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به تفاوت هر رنگ و زبان، زیر پرچم ایران
بانوان در غرفه کوچک شهرک غرب تهران،  نماد»همبستگی« دوخت و دوز می‌کنند

میدان‌ها برای 
آنها به قلب تپنده 
جامعه بدل شده 

است؛ جایی که 
اقوام و طبقات 
غ  مختلف، فار

از تفاوت‌های 
اقتصادی، 

فرهنگی، سطح 
تحصیلات و حتی 

اختلاف نسلی یک 
مطالبه مشترک را 

فریاد می‌زنند

پرچم جمهوری اســـامی ایـــران این روزهـــا بیش از 
همیشـــه دیده می‌شـــود؛ در خیابان‌هـــا، میدان‌ها، 
ســـردر مغازه‌ها و خانه‌هـــا. روزها پرچم‌هـــا از پنجره 
خودروها بیرون می‌آیند و در دســـت سرنشـــینان با 
حرکـــت خودرو تـــکان می‌خورند؛ گاهـــی هم جلوی 
موتورهـــا در باد می‌رقصند. اما با فرارســـیدن شـــب، 
این حضور از یک جلوه پراکنده شـــهری فراتر می‌رود 
و به حماســـه‌ای دیدنی تبدیل می‌شود. در تجمعات 
شـــبانه، پرچم‌ها در دســـت مردم از گروه‌های سنی 
مختلف به ســـمت آســـمان بالا مـــی‌رود و در میان 
جمعیت دست‌به‌دســـت می‌شـــود. برای بســـیاری 
از شـــهروندان، ایـــن پرچـــم فقط یک نماد رســـمی 
نیســـت، بلکـــه نشـــانه‌ای از هویـــت ملـــی و خاطره 
مشـــترکی اســـت کـــه در بزنگاه‌ها، بیشـــتر بـــه یاد 
می‌آید. همیـــن حضور پررنـــگ، پرچم را بـــه یکی از 
ملموس‌تریـــن نمادهای همبســـتگی اجتماعی در 

ایـــن روزها تبدیل کرده اســـت.
یکـــی از مکان‌هایـــی که ایـــن روزها پرچم‌هـــا از آن 

راهی دســـت مـــردم می‌شـــود، غرفـــه‌ای کوچک در 
شـــهرک غرب اســـت؛ غرفـــه‌ای که حالا بـــه کانونی 
فعال بـــرای مرمت و آماده‌ســـازی پرچم‌هـــا تبدیل 
شـــده اســـت. زنانی داوطلب، بی‌هیاهـــو و منظم، 
کنار هـــم نشســـته‌اند؛ پرچم‌هـــای آســـیب‌دیده را 
می‌شـــویند، اتو می‌زننـــد، رفو می‌کنند، حاشـــیه‌ها 
را ترمیـــم می‌کنند و اگر لازم باشـــد، برش و دوخت 
دوباره را هـــم انجام می‌دهند. برخی هم دســـته‌ها 
را نصب می‌کنند تا پرچم‌ها آماده اســـتفاده شـــود. 
میـــان رفت‌وآمـــد شـــهروندان، صـــدای چرخ‌های 
خیاطی پیوسته شـــنیده می‌شود؛ صدایی که نشان 
از کار مـــداوم این کارگاه کوچـــک دارد و صحنه‌ای از 
همکاری و مســـئولیت اجتماعی را شـــکل می‌دهد.

پرچم؛ نماد همبستگی
این غرفه فقط محل دوخت‌ودوز نیســـت؛ نشانی 
از اراده زنانـــی اســـت کـــه با دســـتان خـــود، نماد 
همبســـتگی و امید را ســـرپا نگه می‌دارند. در این 
فضای کوچک، کارهـــا مثل یک کارگاه منظم پیش 
می‌رود و هرکس ســـهمی در آماده شدن پرچم‌ها 
دارد. اقدس محمدحســـین اکبـــری، از افراد مؤثر 
در راه‌انـــدازی این غرفـــه اســـت. او می‌گوید: »در 
روزهای ابتدایی فعالیت، پرچم‌های آســـیب‌دیده 
را از گوشـــه و کنار خیابان‌ها جمع‌آوری می‌کردیم 
و در خانـــه می‌شســـتیم، اتـــو می‌زدیـــم و ترمیـــم 

می‌کردیم تا دوباره قابل اســـتفاده شود. به‌تدریج 
خبر ایـــن کار در میان بانوان محله منتشـــر شـــد 
و بســـیاری برای همراهـــی اعلام آمادگـــی کردند؛ 
حتـــی برخـــی چرخ‌هـــای خیاطـــی خـــود را هـــم 
به غرفـــه آوردند. بـــا افزایـــش تعـــداد داوطلبان، 
این اقـــدام خانگی بـــه فعالیتی منظـــم و گروهی 
تبدیل شـــد و در حـــال حاضر هـــر روز ده‌ها نفر در 
بخش‌های مختلف مشـــغول کار هستند. حاصل 
این همراهی، آماده‌ســـازی صدهـــا پرچم در طول 
روز اســـت؛ پرچم‌هایـــی که پس از شست‌وشـــو، 
رفوگـــری، دوخـــت یـــا نصـــب دســـته، در اختیار 
شـــهروندان قـــرار می‌گیـــرد و راهـــی تجمع‌هـــای 

مردمی می‌شـــود.«
مشـــارکت خودجوش مـــردم، قلب تپنـــده و موتور 
اصلی تمـــام فعالیت‌هایی اســـت کـــه در این غرفه 
جریـــان دارد. فاطمـــه یکی دیگـــر از زنـــان فعال در 
این غرفه، به روزهای اول اشـــاره می‌کند و می‌گوید: 
»همه‌چیـــز با یـــک نیاز ســـاده به پرچم در مســـجد 
جامع شـــهرک غرب شـــروع شـــد، اما خیلـــی زود با 
همراهـــی همســـایگان و شـــهروندان، ایـــن حرکت 
به شـــبکه‌ای بـــزرگ از حمایت‌های مردمـــی تبدیل 
شـــد.« او از نذرهـــای مردمـــی می‌گوید کـــه از مبالغ 
خرد شـــروع شـــد و حالا به مبالغی رسیده که امکان 
تولید انبوه و خودکفایی غرفه را فراهم کرده اســـت.
با نزدیک شـــدن به زمان تجمع، ریتـــم کار در غرفه 

تندتـــر می‌شـــود. پارچه‌هـــای تاخـــورده روی میزها 
جمع شـــده و داوطلبـــان بی‌وقفه مشـــغول ترمیم 
هســـتند. صف کوتاهی شـــکل می‌گیـــرد؛ بعضی‌ها 
بـــرای گرفتن پرچـــم آمده‌اند و بعضـــی دیگر پارچه 
یا کمک نقدی آورده‌اند. زنی میانســـال، کیسه‌ای از 
نوارهای سبز و ســـرخ را تحویل می‌دهد و می‌گوید 
اینهـــا باقی‌مانـــده کارگاه خیاطـــی‌اش اســـت و بـــه 
کار غرفـــه می‌آیـــد. نوجوانی کنار میز بســـته‌بندی 
ایســـتاده و داوطلبانه پرچم‌های آماده را تا می‌کند 

تا کار ســـریع‌تر پیـــش برود.
در گوشـــه‌ای دیگر، جوانی پیشـــنهاد می‌دهد برای 
شـــب‌های بعد، پرچم‌های کوچک‌تـــری هم آماده 
شـــود تا کـــودکان راحت‌تر در دســـت بگیرند. چند 
نفـــر شـــماره تمـــاس ردوبـــدل می‌کننـــد تـــا برای 
روزهای آینده هماهنگ باشـــند. فضای غرفه بیش 
از آنکه شـــبیه یک محل ســـاده دوخت‌ودوز باشد، 
حال‌وهـــوای قرارگاهـــی مردمـــی را دارد؛ جایی که 
هرکس به اندازه توانش ســـهمی برمی‌دارد و پیش 
از آغـــاز تجمـــع، با پرچمی در دســـت یا نقشـــی در 

پشـــت‌صحنه، از آن خارج می‌شـــود.

از دستان داوطلبان تا میدان‌های شبانه شهر
بـــا تاریـــک شـــدن هـــوا و آغـــاز تجمـــع شـــبانه، 
پرچم‌هایـــی کـــه ســـاعتی پیـــش از غرفـــه بیرون 
رفته‌انـــد، حالا در دســـت مـــردم دیده می‌شـــوند؛ 
و  بـــا سن‌وســـال‌ها  در دســـت‌هایی متفـــاوت، 
روایت‌هـــای گوناگون. کمـــی آن‌طرف‌تـــر از غرفه، 
کودکـــی روی شـــانه‌های پـــدرش نشســـته و پرچم 
کوچکـــی را با هیجان تکان می‌دهـــد. پدر می‌گوید 
پرچـــم را خـــودش انتخاب کـــرده و اصرار داشـــته 
حتمـــاً آن را همـــراه بیـــاورد. چنـــد قـــدم جلوتـــر، 
نوجوانـــی پرچـــم را دور گردنـــش انداختـــه و بـــا 
دوســـتانش عکـــس یـــادگاری می‌گیـــرد؛ می‌گوید 

این پرچـــم برایش یـــادآور روزهایی اســـت 
که کنـــار خانـــواده در همیـــن میدان 

جمـــع می‌شـــدند.
زنـــان  جمعیـــت،  میـــان  در 

میانسال هم دیده می‌شوند؛ 
برخی پرچم را آرام در دست 
گرفته‌انـــد و برخـــی دیگـــر 
آن را بـــالا برده‌انـــد. یکـــی 
از آنهـــا می‌گویـــد پرچمش 
را ســـال‌ها پیـــش خریده، 

مرمـــت  بـــرای  حـــالا  امـــا 
بـــه غرفـــه آورده و دوبـــاره بـــا 

خود بـــه تجمـــع آورده اســـت. 
برایـــش مهم بـــوده همـــان پرچم 

قدیمـــی، با همـــان خاطره‌هـــا، دوباره 
اســـتفاده شـــود. کمـــی آن‌ســـوتر، پیرمردی 

با عصا ایســـتاده و پرچـــم را کنار خود نگه داشـــته 
اســـت. وقتی از او می‌پرســـم چرا هر شـــب می‌آید، 
می‌گویـــد ایـــن پرچـــم برایـــش فقـــط یـــک پارچه 

نیلوفر منصوری
گروه گزارش

گزارش

نیســـت؛ نشـــانه ســـال‌هایی اســـت که پشـــت سر 
گذاشـــته و هنـــوز بـــه آن تعلق خاطـــر دارد.

این پرچم‌ها فقط در دســـت‌ها نیســـتند؛ برخی آنها 
را به شیشـــه خودروها آویزان کرده‌‌انـــد و با بوق‌های 
کوتاه، حضورشـــان را اعلام می‌کنند. موتورســـوارانی 
هـــم دیـــده می‌شـــوند کـــه پرچم‌هـــا در باد پشـــت 
سرشـــان مـــوج می‌زند. ایـــن تصاویـــر، تکه‌تکـــه اما 
پیوســـته، فضای میدان را شـــکل می‌دهـــد؛ فضایی 
کـــه در آن هرکس به زبان خـــودش، با همان پرچم 

ســـه‌رنگ، حضورش را معنـــا می‌کند.
برخـــی خانواده‌هـــا کنـــار هـــم ایســـتاده‌اند؛ مـــادر 
پرچـــم را نگـــه داشـــته، پدر کـــودک را بغـــل کرده و 
کودک با دســـت‌های کوچـــک، گوشـــه‌ای از پارچه 
را گرفتـــه اســـت. این همراهـــی نســـل‌ها، بیش از 
هـــر چیز به چشـــم می‌آید. انـــگار پرچـــم، بهانه‌ای 
شـــده برای کنار هم بودن؛ برای ایســـتادن در یک 

قاب مشـــترک.

نمایشی از سرمایه اجتماعی
مریم یوســـفی، جامعه‌شـــناس و استاد دانشگاه 
در گفت‌وگـــو بـــا »ایـــران«، ایـــن حضور مســـتمر 
و داوطلبانـــه را نشـــانه افزایش ســـرمایه اجتماعی 
می‌دانـــد و می‌گویـــد: »مـــردم در ایـــن شـــب‌ها 

احســـاس تنهایـــی نمی‌کننـــد و خود را بخشـــی از 
یـــک هویـــت بزرگ‌تـــر می‌بیننـــد. میدان‌هـــا برای 
آنها به قلب تپنده جامعه بدل شـــده است؛ جایی 
غ از تفاوت‌های  کـــه اقوام و طبقـــات مختلف، فـــار
اقتصـــادی، فرهنگـــی، ســـطح تحصیـــات و حتی 
اختـــاف نســـلی یـــک مطالبـــه مشـــترک را فریاد 
می‌زننـــد. مـــا شـــاهدیم کـــه دو طیف متفـــاوت، از 
بســـیار متدیـــن تا قشـــر خاکســـتری، در کنـــار هم 
می‌ایســـتند؛ چرا که زیـــر این پرچم، هدفـــی والاتر 

پیـــدا کرده‌اند.«
این استاد دانشگاه، حرکت خودروها در خیابان‌ها 
را یک راهپیمایـــی مدرن شـــهری می‌نامد که ریتم 
زندگـــی روزمره را تغییـــر داده و به شـــهر بوی اتحاد 
بخشیده اســـت. او تأکید می‌کند: »این پرچم‌هایی 
کـــه در آســـمان می‌چرخنـــد، فقط تکـــه‌ای از یک 
پارچـــه نیســـتند؛ آنهـــا نشـــانه‌ای از آرزو، پایداری و 
تـــداوم حافظـــه جمعی ما هســـتند. ایـــن همدلی 
گســـترده که طـــی هفته‌هـــا و ماه‌ها به یـــک تجربه 
واقعـــی زندگـــی تبدیل شـــده، می‌تواند زمینه‌ســـاز 
بازســـازی اعتماد عمومی و تقویت حس مشـــترک 
ملی باشـــد. پیامی کـــه از این خیابان‌هـــا به جهان 
مخابره می‌شـــود، پیـــام پایداری مردمی اســـت که 

پرچمشـــان را هرگز به زمیـــن نمی‌گذارند.«

برش

در چنیـــن فضایـــی کـــه پرچم‌ها از یـــک غرفه کوچک راهی دســـت مردم می‌شـــوند و 
در میدان‌هـــا دست‌به‌دســـت می‌گردند، این پرســـش مطرح می‌شـــود کـــه این حضور 
پررنـــگ چـــه معنایـــی در لایه‌هـــای عمیق‌تـــر جامعـــه دارد. یوســـفی می‌گوید:»حضور 
مـــداوم مـــردم در خیابان‌هـــا و حرکت‌هـــای نمادینی همچـــون چرخانـــدن پرچم به 
ســـمت آســـمان، نشـــانه‌ای از شـــکل‌گیری یک همبســـتگی جمعی عمیق است. این 
رفتارهـــا صرفاً یک واکنش مقطعی یا هیجانی نیســـت؛ بلکه بازســـازی یک هویت 
اجتماعی اســـت. تکرار این حضور چنان چشـــمگیر شـــده که جامعه را از 
مرحله واکنش‌هـــای لحظه‌ای عبور داده و به یک آگاهی مشـــترک و 
احســـاس تعلق جمعی نســـبت به کشور رسانده اســـت.« از نگاه 
این جامعه‌شـــناس، این تجمعات شـــبانه یـــک آیین اجتماعی 
محســـوب می‌شـــود کـــه در آن، مـــردم ترس‌هـــای فـــردی را 
به قـــدرت جمعی تبدیـــل می‌کننـــد. پرچم در ایـــن میان، 
نـــه فقط یـــک نماد رســـمی، بلکه حافظـــه تاریخـــی و زبان 

است. وحدت 
حرکـــت خودروهـــا بـــا پرچـــم و حضـــور خانواده‌هـــا در 
میدان‌هـــا، فضای شـــهر را از یک محیط روزمـــره به صحنه 
نمایش همبســـتگی ملـــی تبدیل کرده اســـت. یوســـفی در 
پاســـخ به این پرســـش کـــه آیا ایـــن رفتارها می‌تواند ناشـــی از 
اجبار باشـــد، بـــا قطعیت می‌گویـــد: »در این فضـــا هیچ اجباری 
وجود نـــدارد. این اتحاد پرشـــور، بازتاب عطش جامعـــه برای دیده 
شـــدن، مشـــارکت و ســـاختن آینده‌ای مشـــترک اســـت. وقتی اقشـــار 
مختلـــف بـــا فرهنگ‌هـــا، پوشـــش‌ها و عقایـــد متفـــاوت در کنـــار هـــم قرار 
می‌گیرنـــد، یـــک زبان مشـــترک اجتماعی شـــکل می‌گیرد؛ زبانـــی کـــه واژگان آن امید 

و همبســـتگی است.«

پرچم؛ فراتر از یک پارچه


